
99

Journal of
Islamic Law and 

Jurisprudence
Vol.11 , No.38 

2025

http://JFO.akhs.bou.ac.ir

A Comparative Jurisprudential and Scientific Study 
on the Timing of Zakāt Obligation for Dates: An 
Accountability-Based Jurisprudential Approach

Seyyed Abbas Diyanat Moqaddam   
A graduate of the fourth level of the Qom Seminary and the head of the National Center for Answering 
Sharia Questions of the Islamic Propaganda Office of Khorasan Razavi. Mashhad. Iran.
 s.a.dianat@gmail.com; https://orcid.org/0000-0001-5938-2160

Article Info ABSTRACT

Article Type: 
Research Article
Article History:

Received 21 May 2024
Received in revised 
form 15 January 2025
Accepted 16 January 
2025

Keywords:
Zakāt Due Date,
Four Grains,
Badw al-Ṣalāḥ, 
Accountability 
Jurisprudence .

In the jurisprudential and fatwā literature of the fuqahāʾ (Is-
lamic jurists), ambiguities persist regarding the timing of zakāt 
obligation on the four types of grains, particularly dates. These 
ambiguities have made it difficult to provide precise answers 
to related questions. Consequently, there is a critical need to 
examine the principles and criteria used by jurists in determin-
ing the zakāt due date for grains, especially the criterion of 
badw al-ṣalāḥ for dates.
The first key question is: What exactly do jurists mean by 
badw al-ṣalāḥ, and when does this condition apply? Addition-
ally, is badw al-ṣalāḥ distinct from the application of the term 
tamr (ripe dates)? In some cases, jurists have proposed iḥmirār 
(reddening) or iṣfirār (yellowing) as criteria for zakāt obliga-
tion. It remains unclear, however, what these terms precisely 
signify and whether they differ in meaning from badw al-ṣalāḥ 
or the application of the term tamr.
This study first analyzes the terminologies used by jurists to 
define the timing of zakāt obligation. Next, it clarifies the pre
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cise meanings of these jurisprudential terms before examining their similarities and dif-
ferences. Finally, by presenting a clear and well-reasoned conclusion, the study provides 
jurisprudential experts with a structured framework for addressing related questions. This 
enables them to offer scientifically grounded, rigorously examined, and substantiated re-
sponses based on a thorough understanding of the issue.
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مقالۀ پژوهشی

موضوع شناسی تطبیقی علمی و فقهی وقت تعلق زکات خرما با 
رویکرد فقه پاسخگویی1

   سید عباس دیانت مقدم
دانش آموختۀ سطح چهار حوزۀ علمیۀ قم و رئیس مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات شرعی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان 

https://orcid.org/0000-0001-5938-2160 ؛ s.a.dianat@gmail.com .رضوی مشهد، ایران

تاریخ دریافت:  1403/09/18
تاریخ بازنگری: 1403/11/13
تاریخ پذیرش:  1403/11/30

چکیده
در منابع اجتهادی و فتوایی فقها، در خصوص زمان تعلق زکات غلات اربعه، به ویژه خرما، 
ابهاماتی وجود دارد که پاســخ گویی دقیق به پرســش های مربوط به این مبحث را با چالش 
مواجه ســاخته است. ازاین رو، بررســی مبانی و معیارهای فقها در تعیین وقت تعلق زکات 

غلات، به ویژه معیار »بدوّّ صلاح« در خرما، ضرورتی جدی دارد.
پرســش نخست آن اســت که مراد فقها از »بدوّّ صلاح« دقیقاًً چیست و این عنوان در چه 
زمانی محقق می گــردد؟ همچنین آیا »بدوّّ صلاح« با صدق عنوان »تمر« بر خرما تفاوت 
دارد؟ در مــواردی نیز فقها، »احمرار« یا »اصفرار« را به عنــوان معیار تحقق زکات معرفی 

1 . دیانت مقدم، ســیدعباس)1404(. »موضوع شناســی تطبیقی علمی و فقهی وقت تعلــق زکات خرما با رویکرد فقه 
پاسخگویی«. جستارهای فقهی و اصولی. 11 : )38( 1 ؛ صص 123-99

 https://doi.org/10.22034/jrj.2025.70065.2885

ناشــر: مرکز تخصصی آخوند خراســانی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.© نویسندگان
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کرده انــد. باید دید مراد از این عناوین چیســت و آیا این معیارها مفهومی متفاوت از »بدوّّ 
صلاح« یا »صدق عنوان تمر« دارند یا خیر؟

در این نوشتار، ابتدا عناوینی که از سوی فقها برای بیان زمان تعلق زکات مطرح شده مورد 
واکاوی قرار گرفته و در مرحلۀ بعد، معنای دقیق این اصطلاحات فقهی روشــن می شــود. 
سپس اشتراکات و تفاوت های این معیارها تحلیل می گردد تا درنهایت، با ارائۀ جمع بندی  به 
صورت روشن و دقیق، مسیر پاسخ گویی برای کارشناسان فقهی هموار می گردد؛ به گونه ای 
که در مواجهه با پرســش های مرتبط با این بحث، بتوانند با تکیه بر فهمی عمیق، پاســخی 

علمی، منقح و استوار ارائه دهند.
کلیدواژه ها: وقت تعلق زکات، غلات اربعه، بدوِِّ صلاح، فقه پاسخگویی.

مقدمه
در مسیر پاسخ گویی به احکام شرعی، گاهی با ابهاماتی مواجه می شویم که ارائۀ 
پاسخی روشــن را ناممکن می ســازند. در این موارد، نیاز به پژوهش عمیق فقهی یا 
بررسی های موضوعی دقیق وجود دارد تا گره های ذهنیِِ کارشناس باز شود. اگر این 
مرحله به درستی طی نشود، پاسخ گویی ممکن است به مسیر نادرستی کشیده شود. 
درنهایت، اگر کارشــناس دقّّت ورز باشــد، ناگزیر متن توضیح المسائل را - با همان 

ابهام موجود - عیناًً به پرسشگر منتقل خواهد کرد.
این نوشــتار در پی آن است که درک روشنی از موضوع شناسیِِ وقتِِ تعلّّق زکاتِِ 
خرما و به تبع آن، فتاوای فقها در این زمینه ارائه دهد؛ تا پاسخ گویان به مسائل شرعیِِ 
مربوط به زکات، ذهنیتی روشن و دقیق از این مسئله پیدا کنند. در این مسیر، پژوهش 
با مسائلی روبه رو شــده است که با مبانی فقهیِِ برخی فقها دربارۀ وقتِِ تعلّّق زکاتِِ 

خرما هم خوانی ندارد؛ ازاین رو، این موارد نیز مورد واکاوی قرار گرفته اند.
نخستین پرسش آن اســت که »بدوّّ صلاح« که به عنوان معیار وقتِِ تعلّّق زکاتِِ 
خرما معرفی شــده است، دقیقاًً چه زمانی محقق می شود؟ و از میان مراحل مختلف 
رشــد خرما - چون خََلیلوک، چََقالی، خارََک، رُُطََب، خرمــا یا تمر - بر کدام یک 
تطبیــق می کند؟ آیا مراد از »بدوّّ صلاح« همان احمرار و اصفرار خرماســت که در 
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کلام برخی دیگر از فقها به عنوان معیار زمانِِ تعلّّق زکات مطرح شده است؟ همچنین 
»صدقِِ اسمِِ تمر« که به عنوان معیاری در کلام گروهی دیگر از فقها بیان شده است، 
چه تفاوتی با معیارهای پیشــین دارد؟ و درنهایــت، چرا فقها در کتب فتواییِِ خود - 
مانند توضیح المســائل یا عروة الوثقى - مسائلی را ذکر کرده اند که با مبنای خودشان 

در باب وقتِِ تعلّّق زکاتِِ خرما در تعارض است؟!
تِِالّا أربعه )گندم، جو، خرما و کشــمش(، در  بحث دربارۀ وقت تعلّّق زکاتِِ غ
کلام بســیاری از فقها در ضمن مباحث زکات مطرح شــده است. از جمله می توان 
به فقهای پیشــین مانند شیخ طوسی )طوسی، ۱۳۸۷ق، ۲۱۴/۱(، ابن ادریس )ابن ادريس حلّّى، 
۱۴۱۰ق، ۴۵۳/۱(، محقــق حلی )حلــی، ۱۴۰۸ق، ۱۴۱/۱(، علامه حلی )حلی، ۱۴۱۳ق، ۳۴۱/۱( 
و شــیخ انصاری )انصاری، ۱۴۱۵ق، ۷۱( اشــاره کرد که هر یک به نحوی به این مســئله 
پرداخته اند. همچنین از فقهای معاصر، سید محمدکاظم یزدی )یزدی، ۱۴۲۸ق، ۱۲۶/۲( و 
محقق خویی )خویی، ۱۴۱۸ق، ۳۱۸/۲۳( نیز این بحث را در آثار فقهی خود مطرح کرده اند.

زاویۀ خاصی که این مقاله به آن پرداخته می شــود، بررســی معنای دقیق عناوین 
متعددی اســت که در متون فقهی برای تعیین وقت تعلّّق زکات خرما به کار رفته اند. 
در فرآیند پاســخ گویی به پرسش های شرعی، این عناوین - به دلیل عدم تبیین دقیق 
مراحل رشــد خرما - برای کارشناسان احکام شرعی روشــن نیستند. افزون بر این، 

اشتراکات و تفاوت های میان این اصطلاحات نیز با نوعی ابهام همراه است.
این دو عامل موجب شده  است که متون رسالۀ عملیه و نیز کتاب هایی مانند عروة 
الوثقى، تحریر الوسیله و منهاج الصالحین - که مبنای اصلی پاسخ گویی به مسائل شرعی 
هستند - نتوانند دیدگاه مرجع تقلید را به طور کامل و شفاف به مخاطب منتقل کنند.

از ســوی دیگــر، در مقالات و آثــار فقهــی، از آنجا که معمــولًاً از منظر یک 
پاســخ گوی احکام به این موضوع نگریسته نشده اســت، این بُُعد مسئله مورد توجه 
کافی قرار نگرفته اســت. ازاین رو، می توان گفت این نوشتار، فراتر از آنچه در کتب 
فقهی دربارۀ اصلِِ وقتِِ تعلّّق زکات مطرح شده، به موضوعی می پردازد که در منابع 
پیشــین، سابقه ای با این رویکرد خاص نداشــته و از این جهت، پژوهشی نو به شمار 

می آید.
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1. تفاوت وقت تعلق زکات و زمان اخراج
در زکات خرما و کشــمش، بر اساس برخی مبانی، باید میان زمان تعلّّق زکات و 
زمان لزومِِ اخراج و ادای آن تفکیک قائل شــد؛ چراکه این دو زمان، الزاماًً هم زمان 
نیســتند )ر.ک. یزدی، ۱۴۲۸ق، ۱۲۸/۲(. برای نمونه، گفته شــده است که زکات انگور 
و کشــمش، زمانی واجب  می شــود که به صورت عرفی بر آن »انگور« صدق کند 
ـّا زمان وجــوبِِ پرداخــت زکاتِِ انگور، هنگام  )سیســتانی، ۱۴۴۳ق، ۲، مســئلۀ ۸۷۳(؛ ام�
جمع آوری کشمش خواهد بود )سیستانی، ۱۴۴۳ق، مسئلۀ ۸۷۸؛ ر.ک. حلی، ۱۴۱۳ق، ۳۴۱/۱(. 
دربارۀ خرما نیز، بنا بر نظر مشهور، زمان تعلّّق زکات، هنگام احمرار یا اصفرار خرما 
اســت؛ امّّا زمانِِ اخراج زکات، وقتی اســت که محصول برداشت و خشک می شود 

)ر.ک. یزدی، ۱۴۲۸ق، ۲۸۹/۲ و ۲۹۱(.
نکتۀ حائز اهمیت آن است که در زمان تعلّّق زکات به غلات، میان فقها اختلاف 
نظر وجود دارد و سیر واحدی در این باره دیده نمی شود؛ اما دربارۀ زمان وجوب اخراج 
زکات در غلاتِِ أربعــه، اتّّفاق نظر وجود دارد. برای نمونه، صاحب حدائق تصریح 
می کند که فقها در وقت تعلّّق زکات اختلاف دارند؛ اما در این که وجوبِِ اخراج زکات 
پس از تصفیه )بعد از خشــک کردن و جدا شــدن از کاه و پوشال( می شود، هم نظر 
هســتند )بحرانی، ۱۴۰۵ق، ۱۱۶/۱۲(. همچنین می توان به تصریحات مشابهی در کلمات 
شهید ثانی )عاملی مکی، ۱۴۱۳ق، ۳۹۱/۱( و محقق خویی )خویی، ۱۴۱۸ق، ۳۱۸/۲۳( اشاره کرد.

2. اختلاف متن فقها در وقت تعلق زکات غلات
ت، می بینیم که تعبیرات  با مراجعه به کلمات فقهــا دربارۀ وقت تعلّّق زکاتِِ غالّا
گوناگونی به کار رفته اســت. این تفاوت صرفاًً در الفاظ نیست، بلکه در بسیاری از 
موارد، مراد فقها نیز متفاوت اســت و همین امر نشان دهندۀ وجود اختلاف نظر میان 

ایشان در این مسئله است.
الف( شــیخ طوسی،1 ابن ادریس، علامۀ حلی و شهید اول، بدوّّ صلاح را معیار 

1. متن مبسوط: »و وقت وجوب الزكاة في الغلات إذا كانت حبوبا إذا اشتدت و في الثمار إذا بدا صلاحها« )طوسی، 
1387ق، 214/1(. در نهایه شــیخ در مورد وقت زکات غلات گفته اســت: »أمّّا الحنطة و الشّّــعير و التّّمر و الزّّبيب، 
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تعلّّق زکات خرما دانســته اند. البته در متون این فقها، در کنار اصطلاح بدوّّ صلاح، 
برای توضیح و تبیین آن از تعبیراتی مانند احمرار البُُسر، احمرار التمرة و اصفرارها نیز 
استفاده شده اســت )ر.ک. طوســی، ۱۳۸۷ق، ۲۱۴/۱؛ ابن ادریس حلی، ۱۴۱۰ق، ۴۵۳/۱؛ حلی، 
۱۴۱۳ق، ۳۴۱/۱؛ حلــی، ۱۴۱۰ق، ۲۸۳/۱؛ حلی ۱۴۱۴ق، ۱۴۲/۵(. همراه ســاختن اصطلاح بدوّّ 
صلاح با تعابیری مانند احمرار و اصفرارِِ بُُسر، نشان می دهد که این عناوین، در نظر 
این دسته از فقها، ناظر به یک حقیقت و تعبیرات گوناگون از یک معیار مشترک اند.

ب( برخی فقها مانند جمال الدین حلی، برای تبیین قول مشهور از اصطلاح »بدوّّ 
صلاح« استفاده نکرده اند و به طور مستقیم گفته اند که معیار تعلّّق زکات خرما در نزد 

برخی فقها، احمرار ثمره یا اصفرار آن است )حلّّی، ۱۴۰۷ق، ۵۱۵/۱(.
ج( جمعی دیگر از فقها مانند محقق حلی، معیار تعلّّق زکات را صدق اســم این 
چهار غله دانسته اند. به بیان محقق حلی، در تعلق زکات خرما، صدق اسم تمر معیار 
اســت و صرف تحقق بدوّّ صلاح برای تعلّّق زکات کافی نیست )حلی، ۱۴۰۸ق، ۱۴۱/۱؛ 
حلی ۱۴۱۸ق، ۵۷/۱؛ ر.ک. حلّّی، ۱۴۰۷ق، ۵۱۵/۱(. ظاهراًً شهید ثانی نیز به همین نظر محقق 
حلی اشــاره کرده و گفته است: »ذهب بعضهم إلى أن الوجوب لا يتعلق بها إلى أن 
يصير أحد الأربعة حقيقة وهو بلوغها حد اليبس الموجب للاســم، وظاهر النصوص 

دال عليه« )عاملی مکی، ۱۴۱۰ق، ۳۲/۲ و ۳۳؛ عاملی مکی، ۱۴۱۲ق، ۱۲۵/۱(.1
این اختلافات به کتب بعدی مانند مدارک و حدائق نیز سرایت کرده است. پس 
از ذکر قول منسوب به مشهور و قول محقق حلی، صاحب مدارک و صاحب حدائق 
کوشیده اند تا قول حق را تبیین کنند )موسوی، ۱۴۱۱ق، ۱۳۷/۵ و ۱۳۸؛ بحرانی، ۱۴۰۵ق، ۱۱۶/۱۲ 

فوقت الزّّكاة فيها حين حصولها بعد الحصاد و الجذاذ و الصّّرام« )طوسی، 1400ق، 182(. این مبنا با کلام خود شیخ 
در کتاب المبسوط سازگاری ندارد؛ ازاین رو، صاحب جواهر، به تبع فاضل آبی، دربارۀ این متن گفته است که احتمالًاً 
مراد شیخ از این عبارت، وقت اخراج است نه وقت وجوب )فاضل آبی، 1417ق، ۲۴۸/۱؛ نجفی، 1404ق، ۲۱۳/۱۵(. 
با این حال، دقیقاًً مراد شیخ ممکن است نیازمند دقّّت و بررسی بیشتر باشد. به عنوان نمونه در مورد آن گفته اند: »يظهر 
من عنوان الباب و من الســياق كونه بصدد بيان وقت الوجوب لا وقت الأداء و ان حمله في كشــف الرموز على وقت 

الأداء«. )منتظری، 1409ق، 348/1(
1. البته شهید ثانی، قول مشهور دربارۀ تعلق وجوب زکات به غلات را زمان انعقاد دانه و ثمره و بدوّّ صلاح نخل می داند 

)عاملی مکی، ۱۴۱۰ق، ۳۲/۲ و ۳۳(.
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و ۱۱۷(. در دوره های پســین نیز، با بررســی کتب فقهی به ترتیب زمانی، استمرار این 
اختلافات قابل مشــاهده است. برای نمونه، متن عُُروه در این زمینه چنین بیان شده 
اســت: »ذهب جماعة إلى أنّّ المدار صدق أسماء المذكورات من الحنطة والشعير 
والتمر، وصدق اســم العنب في الزبيب، وهذا القول لا يخلو عن قوّّة« )یزدی، ۱۴۲۸ق، 
۱۲۶/۲؛ خویی، ۱۴۱۸ق، ۳۱۸/۲۳(. همچنین در کتب دیگری مانند کاشف الغطاء )نجفی، 
۱۴۲۲ق، ۶۳ و ۶۴(، صاحب جواهر )نجفی، ۱۴۰۴ق، ۲۱۳/۱۵ و ۲۱۴(، شــیخ انصاری )انصاری، 
۱۴۱۵ق، ۷۱(، یزدی )یزدی، ۱۴۲۸ق، ۱۲۶/۲( و خویی )خویی، ۱۴۱۸ق، ۳۱۸/۲۳( نیز این مسئله 

مورد بحث قرار گرفته است.
درنهایت، با واکاوی متون متعدد فقهی که بخشــی از آن ها در بخش های پیشین 
ذکر شد، می توان گفت که وقت تعلق زکات خرما در کلام فقها با عناوین متعددی 
مطرح شده است، از جمله: تحقق بدوّّ صلاح، احمرار بسر، صدق اسم تمر، احمرار 
یــا اصفرار و احمرار و اصفرار. اگرچــه عناوین متعددی برای بیان وقت تعلق زکات 

خرما به کار رفته؛ اما می توان تمامی آن ها را تحت دو قول کلی طبقه بندی کرد:
- قول اول: بدوّّ صلاح معیار تعلق زکات است )قول مشهور(.

- قول دوم: صدق اسم تمر معیار تعلق زکات است )محقق حلی و صاحب عروه(1.
در ادامۀ متن، این ادعا مستدل و بررسی خواهد شد.

3. عناوین مختلف، مبانی متفاوت
تبیین شــد که عناوین بــه کار رفته در کلام فقها دربــارۀ وقت تعلق زکات خرما 
متنوع است. این سؤال مطرح می شود که آیا این تعابیر متفاوت دلالت بر مبانی فقهی 

مختلف دارد، یا با وجود تفاوت تعبیرها، مراد از آن ها یکی است؟

1. اقوال مطرح دربارۀ غلات اربعه سه قول است: قول اول )قول مشهور(: اشتداد حب در گندم و جو و بدوّّ صلاح در 
خرما و کشمش، معیار تعلق زکات است. قول دوم )محقق حلی(: معیار، صدق اسماء حنطة، شعير، تمر و زبيب است. 
قول ســوم )صاحب عروه(: معیار، صدق اســماء حنطة، شعير، تمر و انگور است. قول مشهور به بیان های دیگری نیز 
ذکر شده است؛ برای مثال، علامه حلی معیار تعلق زکات را به صورت کلی برای تمام غلات اربعه، تحقق بدوّّ صلاح 

معرفی می کند )حلی، 1413ق، ۳۴۱/۱؛ حلی، 1410ق، ۲۸۳/۱؛ حلی، 1414ق، ۱۴۲/۵(.
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در پاســخ باید گفت اختلاف تعابیــر در بحث وقت تعلق زکات خرما، نشــانه 
اختلاف مبانی است؛ زیرا اگر گفته شود معیار تعلق زکات در خرما صدق اسم تمر 
است، این مبنا با مبنایی که معیار تعلق زکات را اصفرار و احمرار آن می داند متفاوت 

خواهد بود.1 در ادامۀ متن، این ادعا به صورت دقیق و کامل تبیین شده است.

4. تبیین دایرۀ نزاع در بحث وقت تعلق زکات
با وجود اختلاف فقها در وقت تعلق زکات در خرما، باید توجه داشــت که پیش 
از تحقــق بــدوّّ صلاح، هیچ فقیهی قائل به وجوب زکات نه در خرما و نه در ســایر 
غلاتی نیســت که زکاتشان واجب است. همچنین هیچ فقیهی با صدق اسم گندم، 
جو، کشــمش و خرما قائل به عدم وجوب زکات نیســت. محقــق اردبیلی در این 
زمینــه می گوید: »لا نزاع في  عدم الوجوب قبل بدوّّ الصلاح، و لا في الوجوب بعد 
صيرورته حنطة و شــعيرا، و تمرا، و زبيبا، و انما النزاع بعد البدوّّ و قبل ان يصير ذلك، 
فقال الأكثر بالوجوب حينئذ، و هو اشتداد الحب فيهما، و الاحمرار و الاصفرار في 

النخل، و انعقاد الحصرم في الكرم« )اردبیلی، 1403ق، 27/4 و 28(.

5. معنای بدوّّ صلاح و احمرار و اصفرار تمر
در کلام فقها، معیارهای متعددی برای وقت تعلق زکات خرما ذکر شــده است؛ 
بنابراین برای درک دقیق فتاوای ایشان، لازم است این اصطلاحات با دقت و تفصیل 

معنا و تبیین شوند.

1. در بحث زکات گندم و جو، مسئله متفاوت است. اگر فقیهی معیار تعلق زکات در گندم و جو را اشتداد حبّّ بداند 
و فقیه دیگری معیار را صدق اسم حنطه و شعیر معرفی کند، آیا این دو فقیه در گندم و جو دو مبنا دارند؟ پاسخ روشن 
نیســت؛ زیرا ممکن اســت اگر از فقیهی که معیار را صدق اسم اعلام کرده است پرسیده شود که »چه زمانی بر این 
محصول حنطه و شعیر صدق می کند؟«، پاسخ دهد هنگام اشتداد دانه است؛ البته اگر پاسخ دهد وقتی که محصول 
خشــک شود بر آن دو اسم گندم و جو صدق می کند و منظورش از خشکی، خشکی زمان برداشت محصول باشد، 
نه پیش از آن )البته اگر چنین مبنایی وجود داشته باشد(، در این صورت مبنایش با فقیهی که اشتداد حبّّ را معیار تعلق 
زکات می داند، متفاوت خواهد بود؛ بنابراین، اولًاً مهم است که دقت شود هر فقیهی چه عنوانی را به کار برده است و 

ثانیاًً منظور او از عنوان و اصطلاح به کار رفته چیست؟
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5/1. بدوّّ صلاح
همان طور که ذکر شد، برخی فقها برای تمام غلات اربعه معیار واحدی را به نام 
»بدوّّ صلاح« قائل اند و برخی دیگر این معیار را تنها در مورد خرما و کشمش به کار 
برده اند. پرســش این است که مراد دقیق از این اصطلاح در بحث وقت تعلق زکات 

چیست؟
این اصطلاح در ابواب دیگر فقه، مانند بیع ثمار نیز به کار رفته است و ظاهراًً در 
مورد گندم و جو و همچنین میوۀ درخت مِِیم و میوۀ نخل، معنای واحدی دارد؛ یعنی 
اشــتداد حبّّ در گندم و جو، غوره شــدن در انگور و بُُسر شدن در خرما. به عنوان 
نمونه، علامه حلی گفته اســت: »وجوب زکات به زمان تحقق بدوّّ صلاح محصول 
تعلق می گیرد و بدوّّ صلاح، منعقد شــدن غوره، بســتن دانه، قرمز شــدن محصول 
درخت خرما و زرد شــدن آن است«1 )حلی، 1413ق، 341/1، حلی، 1410ق، 283/1 و علامه 

حلی، 1414ق، 142/5(.
در میان فقهای معاصر، آیت الله خویی بیان می کند که »بدوّّ صلاح« در هر چیز 
بر اســاس ویژگی های همان چیز تعیین می شود؛ به گونه ای که بدوّّ صلاح در گندم 
و جو به معنای اشــتداد دانه اســت و در خرما به معنای اصفرار و احمرار. ازاین رو، 
او توضیح می دهد که قول منســوب به مشــهور دربــارۀ غلات اربعه، معیاری واحد 
با عنوان »تحقق بدوّّ صلاح« برای وقت تعلق زکات اســت )خویی، 1418ق، 318/23(. 
این معنا در میان فقها روشــن و پذیرفته است و اختلافی در تبیین مفهوم بدوّّ صلاح 
مشاهده نمی شــود. )طوســی، 1387ق، 214/1؛ حلــی، 1410ق، 283/1 و 1414ق، 142/5؛ عاملی 
جزینی، 1414ق، 253/1؛ حلــی، 1408ق، 12/3؛ اردبیلی، 1403ق، 28/4؛ فخرالمحققین حلی، 1387، 
175/1؛ عاملی مکی، 1410ق، 355/3؛ نجفی، 1422ق ، 63 و 64؛ انصاری، 1415ق، 71؛ مرعشی نجفی، 

1406ق، 17/2؛ خویی، 1418ق، 318/23(.2

1. متن علامه در کتب چاپی فعلی این است: »يتعلّّق الوجوب عند بدوّّ الصلاح، و هو انعقاد الحِِصرِِم، و اشتداد الحبّّ 
و احمرار التمرة و اصفرارها«؛ اما ظاهرا کلمۀ »الثمرة« صحیح باشد.

2. علاوه بر بحث وقت تعلق زکات، فقها در مباحث بیع ثمار و زراعت نیز از واژه های »انعقاد حبّّ«، »ظهور« و »بدوّّ 
صلاح« استفاده کرده اند؛ اما معنای این اصطلاحات در آن مباحث باید در همان زمینه مورد بررسی قرار گیرد. هرچند 
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5/2. احمرار و اصفرار تمر
چه معیار وقت تعلق زکات خرما »بدوّّ صلاح« معرفی شــود و در تبیین آن گفته 
شود مراد از آن زمان احمرار و اصفرار خرما است و چه از همان ابتدا معیار وقت تعلق 
زکات خرما را احمرار و اصفرار آن بدانیم، لازم است دقیقاًً مشخص شود که مراد از 

احمرار و اصفرار خرما دقیقاًً در چه زمانی است.

5/2/1. واکاوی موضوعی مراحل رشد خرما
مرحلۀ اول: در این مرحله، میوۀ درخت نخل از اندازۀ یک نخود کوچک تر بوده 
و رنگ آن ســفید یا سبز کم رنگ است. این میوه را »خلیلوک« می نامند و در زبان 

عربی به آن »خََلال« گفته می شود.1
مرحلۀ دوم: در این مرحله، میوه کاملًاً سبز، سفت و تلخ است و نسبت به مرحلۀ 
قبل کمی بزرگ تر شده است. به این مرحله »چاقالی« یا »پََهک« گفته می شود. بیشتر 
میوه های چاقالی قابل خوردن نیســتند؛ اما برخی گونه های خرما حتی در این مرحله 
نیز شیرین مزه اند. اندازۀ میوه در این مرحله کمی بزرگ تر شده و رنگ آن کاملًاً سبز 
است. محصول نخل تقریباًً به شش هفته زمان نیاز دارد تا از این مرحله عبور کند. در 
برخی کتب فقهی، این مرحله به »بََلََح« نیز معروف است )عاملی جزینی، 1417ق، 236/1(.2

به نظر می رسد که مراد فقها از »بدوّّ صلاح« در باب بیع و زکات مشابه باشد )طوسی، 1387ق، 104/2؛ حلی، 1387، 
‌446/1؛ کرکی، 1414ق، 162/4؛ ر.ک. بحرانی، 1405ق، 341/19(.

1. أول التمر طلع ثم خََلال ثم  بََلحٌٌ  ثم بســر ثم رطب ثم تمر )طریحی، 1375، 343/2(. در این اصطلاح، خََلال غیر 
بلح دانسته شده است؛ اما در برخی از کتب لغت آمده است: »البََلََح : الخََلال« )فراهیدی، 1409ق، 239/3(. علت 
این تفاوت در تعریف این است که به کارگیری این اصطلاحات، خط کش دقیقی ندارد؛ برای همین است که مصباح 
نْْ يََغْْلُُظََ النََّوََى و هُُو كالحِِصْْرِِم مِِنََ العِِنََبِِ و أهلُُ 

َ
می گویــد: »البََلحُُ : ثََمََرُُ النََّخْْلِِ مادََامََ أخْْضََرََ قريباًً إلى الاسْْــتِِدََارََةِِ إِِلََى أَ

ل « )فیومی، 1414ق، 60/1(. البََصْْرََةِِ يُُسََمُُّونََه الخََالَا
2. از کتب فقهی برمی آید که مراد فقها از »بلح« در بحث زکات، همان مرحله ای اســت که پیش از »خارک« قرار 
دارد؛ یعنی مرحله ای که برخی آن را »چاقالی« می نامند. به عنوان نمونه، شهید اول در این زمینه می گوید: »اشترط في 
ت تملّّكها بالزراعة و انعقاد الحبّّ و بدوّّ الصلاح، و كيفي انتقالها قبلهما إلى ملكه، فلا زكاة في البلح، و يجب في  الغالّا
البسر و الحصرم على الأصحّّ، و وقت الإخراج عند الجفاف و التصفية« )عاملی جزینی، 1417ق، 236/1(. ظاهراًً بین 

فقها اختلافی نیست که مراحل اول و دوم رشد خرما )که پیش تر توضیح داده شد( مشمول وقت تعلق زکات نیست.
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مرحلۀ ســوم: در این مرحلــه رنگ محصول زرد نارنجی یا قرمز اســت و به آن 
»خارک« گفته می شود. شیرینی میوه بیشتر شده؛ اما هنوز گس است. خارک برخی 
خرماها طرفداران خاص خود را دارد! پس از حدود چهار هفته از مرحلۀ خارک، میوه 
به رطب تبدیل می شــود. نکته قابل توجه این است که ویژگی های خارک - شکل، 
رنگ و حتی مزه -بســته به نوع درخت خرما متفاوت است؛ برای مثال خارک نخل 
برخی زرد رنگ، گرد و شیرین است؛ اما خارک درخت شیخالی قرمز رنگ است. 
مراد از »بُُســر« که در برخی کتب فقهی بیان می شــود )عاملی جزینی، 1417ق، 236/1( 
همین مرحلۀ خارک اســت. همچنین در برخی کتب لغت »بُُسر« به عنوان مرحله ای 

پیش از رطب تعریف شده است )فراهیدی، 1409ق، 250/7(.1
مرحلۀ چهارم: این مرحلۀ رشــد و نموّّ محصول نخل، »رطب« نام دارد. در این 
مرحله میوه، نیمه رسیده و رنگ آن قهوه ای است. شیرینی میوه بیشتر شده و بافت 
آن گوشتی تر می شود؛ گسی آن کاملًاً از بین می رود و بافت میوه نرم تر می گردد. طی 
مدت حدود چهار هفته، رطب به حالت کامل تر و رسیده تر می رسد و برای ورود به 

مرحلۀ پنجم آماده می شود )فراهیدی، 1409ق، 421/7(.
مرحلۀ پنجم: در این مرحله میوۀ نخل »خرما« یا »تمر« نامیده می شــود. حجم 
آب میوه به شدت کاهش می یابد و درنتیجه پوست آن زیبایی خود را از دست داده 

و چروک می شود )فیومی، 1414ق، 76/2(.2

بْْسََرََ النََّخْْلُُ صار بُُسْْــراًً بعد ما كان بََلََحاًً« )فراهیدی، 1409ق، 
َ
1. »الْْبُُسْْــرُُ من التمر قبل أن يُُرْْطِِبََ، و الواحدة بُُسْْــرََةٌٌ، و أَ

‌250/7(. در کتاب العین در تبیین معنای »بََلََح« آن را به »خََلال« معنا کرده و گفته است: »البََلََح : الخلال، وهو حمل 
النخل ما دام أخضر صغاراًً كحصرم العنب« )فراهیدی، 1409ق، 239/3(؛ اما باید توجه داشت که این مرحله قبل از 
کید شده   »بُُسر« است و »بُُسر« نیز قبل از »رطب« قرار دارد؛ چراکه در همان کتاب العین، در تبیین معنای »بُُسر« تأ
اســت که »بُُســر« مرحله ای پیش از »رطب« خواهد بود )فراهیدی، 1409ق، 250/7(؛ بنابراین اگر در بحث زکات 
»بُُسر« را به »غوره خرما« معنا کنیم، باید دقت کنیم که مراد از آن مرحله ای غیر از »بلح« است که قبل از »بُُسر« قرار 
دارد؛ لذا می توان گفت که بیان »مجمع« برای تمایز این مراحل، از لحاظ فقهی و لغوی مناســب و دقیق است: »أول 

التمر طلع ثم خََلال ثم  بََلحٌٌ  ثم بسر ثم رطب ثم تمر« )طریحی، 1375، 343/2(.
ـهَُُ يُُتْْرََكُُ عََلََى النََّخْْلِِ بََعْْدََ إِِرْْطََابِِهِِ حتََّى  ن�

َ
هْْلِِ اللُُّغََةِِ لأَ

َ
ـرَِِ النََّخْْلِِ كََالزََّبِِبِِي  من  العِِنََبِِ  و هُُوََ اليََابِِسُُ بِِإِِجْْمََاعِِ أَ ـرُُْ: مِِنْْ ثََم� 2 »التََّم�

يََجِِف « )فیومی، 1414ق، 76/2(.
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5/2/2. مراد فقها از احمرار و اصفرار خرما و صدق اسم تمر
مراد فقهایی که بدوّّ صلاح را معیار دانســته اند یــا به صراحت معیار را احمرار و 
اصفرار خرما معرفی کرده اند، مرحلۀ ســوم است؛ یعنی همان مرحله ای که خرما به 
»خارک« معروف و رنگ آن زرد یا قرمز شده و قابل استفاده است. ضمناًً، با توجه 
به توضیحاتی ذکر شــده در بحث موضوع شناســی، روشن می شود که چرا در کلام 
فقها گاهی تنها »احمرار«، گاهی »احمرار و اصفرار« و گاهی »احمرار أو اصفرار« 
ذکر شده است؛ زیرا مراد از این تعابیر در واقع یک مرحله واحد است؛ اما تفاوت در 
رنگ و نوع خرما باعث شــده که برخی خارک را زرد و برخی قرمز بدانند؛ اما اگر 
معیار نزد فقیهی »صدق اســم تمر« باشد، به نظر می رسد که مراد او مرحلۀ پنجم از 
مراحل پنج گانه یاد شده است؛ یعنی مرحله ای که میوه کاملًاً رسیده و خشکیده و به 

صورت »تمر« شناخته می شود.

6. زمان صدق اسم تمر
چه زمانی اســم »تمر« بــر خرما صدق می کند؟ اگر فقیهی معیــار را احمرار و 
اصفرار خرما بداند - مرحله ای که در عربی بُُسر و در فارسی خارک نامیده می شود 

- مبنایش با فقیهی که معیار را صدق اسم تمر )خرما( می داند متفاوت است؟
در گندم، بســیاری از فقها اشــتداد حبّّ را باعث صدق اسم گندم می دانند. آیا 
در مورد خرما نیز همین گونه اســت که با احمرار و اصفرار، اسم تمر صدق کند؟ با 
مراجعه به کلام فقها، چنین ادعایی مشاهده می شود. برای نمونه، علامه حلی با اینکه 
مبنــای خود را در وقت تعلق زکات خرما تحقق بدوّّ صلاح می داند و بدوّّ صلاح در 
تمر به احمرار و اصفرار محقق می شــود، می گوید: »شــکی نیست که بُُسر به تمر 
نامیده می شود و اهل لغت تصریح کرده اند که بُُسر نوعی از تمر است؛ همچنان که 

تصریح کرده اند رطب نیز نوعی از تمر است« )حلی، 1412ق، 203/8 و 204(.
علامــه حلی با این بیان درصدد بیان این نکته اســت که اگر فرض کنیم تحقق 
صدق اســم تمر معیار تعلق زکات باشد، با رسیدن خرما به مرحلۀ احمرار و اصفرار، 
اسم تمر صادق است؛ زیرا بُُسر نیز نوعی از تمر است! اما این ادعا نزد بسیاری از فقها 
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مقبول نیفتاده و در مباحث خود کوشیده اند نشان دهند که طبق کتب لغوی، به بُُسر 
که مرحله ای قبل از رطب اســت، تمر اطلاق نشــده و مرحلۀ تمر در خرما همسان 
مرحلۀ کشمش در انگور است )حلی، 1387، 175/1 و 176؛ موسوی، 1411ق، 137/5؛ بحرانی، 
1405ق، 116/12 و 117، 118 و 119؛ نجفــی، 1422ق، 64؛ خویــی، 1418ق، 318/23؛ آملی، 1380ق، 
12/10(. همچنین تصریح می شــود که اختلاف بین قول مشــهور و قول مقابل آن در 

خرما و کشمش است، نه در گندم و جو )یزدی، 1428ق، 127/11(.
روشــن است که علت اختلاف باید این باشد که در زمان احمرار و اصفرار، نام 
»تمر« بر خرمــا صدق نمی کند؛ بنابراین اگر فقیهی صدق اســم تمر را معیار تعلق 
زکات بدانــد، قول او با قول مشــهور متفاوت خواهد بود. به همین دلیل اســت که 
محقق حلی می گوید: »در اجناس زکوی حد، و آن مرحله ای که زکات به آن تعلق 
می گیرد، وقتی است که گندم، جو، تمر و کشمش صدق کنند؛ و گفته شده همان 
زمان که محصول نخل قرمز یا زرد گردد و غوره منعقد شود؛ زکات تعلق می گیرد و 
اما قول اول به حق نزدیک تر اســت« )حلی، 1408ق، 141/1 و حلی، 1418ق، 57/1(. محقق 
حلی صدق اسم تمر را با مرحلۀ احمرار یکی ندانسته است؛ لذا قول کسانی که تحقق 

احمرار را کافی می دانند، مقابل صدق اسم قرار دارد.
بنابراین، صدق اســم »تمر« زمانــی تحقق می یابد که محصول از مرحلۀ بُُســر 
)خارََک( عبور کند، ســپس از مرحلۀ رطب نیز بگــذرد و فقط پس از مرحلۀ رطب 
اســت که بر محصول »تمر« صدق می کند. با این توضیح، روشــن شد که صرف 
احمرار و اصفرار محصول برای صدق اســم »تمر« کافی نیســت؛ زیرا با احمرار و 
اصفرار، محصول نخل در مرحلۀ بُُسر )خارََک( قرار دارد که دو مرحله قبل از مرحلۀ 

تمر است.1
اگر فقیهی معیار را احمرار و اصفرار دانســته باشــد، روشــن اســت که مرادش 

1. در این بحث نیازی به ذکر مباحث لغوی و واکاوی معانی بُُســر، رطب و تمر در لغت به صورت مســتقیم نیســت. 
البته به صورت مختصر در ذیل بخش »واکاوی موضوعی مراحل رشــد محصول خرما« در همین نوشتار نکاتی بیان 
شده است؛ اما چون هدف این نوشتار فهم کلام فقهاست، آنچه اهمیت دارد برداشت فقها و مراد ایشان است. بررسی 

سازگاری ادعای ایشان با لغت، از موضوع این نوشتار خارج است.
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چیســت؛ اما اگر فقیهی معیار را صدق اســم »تمر« بداند، آیا ممکن است نزد او با 
تحقق احمرار و اصفرار، اســم تمر صدق کند؟ ظاهراًً چنین نیست؛ زیرا اگر فقیهی 
در مقابل نظر مشــهور و به جای معیارهای رایج مثل تحقق احمرار و اصفرار یا بدوّّ 
صلاح، از عبارت »صدق اسم تمر« برای بیان وقت تعلق زکات خرما استفاده کند، 
نشان می دهد که احمرار و اصفرار را کافی ندانسته است و مرادش دو مرحله بعد از 
آن است؛ یعنی پس از عبور از مرحلۀ خارََک و رطب، مرحله ای که تمر بر محصول 

صدق می کند و زکات بر آن واجب می شود.

7. عــدم همخوانــی بعضی از مســئله های کتب فتوایی در بحــث زکات با 
مبانی مقبول نزد فقیه

با روشــن شــدن مبانی فقهی بحث تعلق زکات در خرما، در کتب فتوایی مانند 
»توضیح المســائل فارســی« و »عُُروه« مســائلی مطرح می شــود که با مبنای فقیه 
سازگاری ندارد و ممکن اســت این ناسازگاری موجب اشتباه در پاسخگویی شود. 
به عنوان نمونه، امام خمینی؟ره؟ در مســئلۀ ۱۸۷۲ توضیح المسائل فارسی خود بیان 
می کنند: »اگر گندم، جو و خرما را پیش از خشــک شــدن مصرف کند، هرچند 
گندم، جو و خرمای خشک شده به حد نصاب برسد، زکات آن ها واجب نیست«.

این مســئله با مبنای ایشــان در بحث زکات سازگار اســت؛1 اما در مسئلۀ بعدی 
رســالۀ ایشان آمده اســت: »خرمایی که تازۀ آن را می خورند و اگر بماند خیلی کم 
می شــود؛ چنانچه مقداری باشد که خشــک آن به نصاب برسد، زکات آن واجب 
اســت« )خمینی، ۱۴۲۴ق، ۱۱۷/۲(. این مســئله با مبنای ایشان سازگار نیست؛ زیرا ایشان 
در تمر معیار تعلق زکات را صدق اسم تمر می داند و واضح است که وقتی اسم تمر 
صدق می کند که خرما خشک شده باشد؛ اما قبل از آن مرحله زکاتی تعلق نمی گیرد 

که به سبب استفاده از محصول، مکلف به پرداخت زکات شود.2

1. چراکه این فقیه صدق اسم گندم، جو و تمر را معیار تعلق زکات می داند. )خمینی، 1425ق، 326/1 ، مسئلۀ 3(
2. در تحریر الوســیله نیز به صورت مطلق گفته اند: »لو أراد المالك الاقتطاف حصرما أو عنباًً أو بســراًً أو رطباًً جاز و 
الأقوى عدم وجوب الزكاة« )خمینی، 1425ق، 327/1، مســئلۀ 5، با کمی تصرف(. در توضیح این متن تحریر گفته 
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این مسئله عیناًً در »عروه« نیز ذکر شده است: »فى مثل البربن و شبهه من الدقل1 
الــذى يوكل رطباًً و اذا لم يوكل الى ان يجف، يقل تمره أو لايصدق على اليابس منه 
التمر ايضا المدار فيه على تقديره يابساًً و يتعلق به الزكاة اذا كان بقدر يبلغ النصاب بعد 
جفافه« )یزدی، 1409ق، 290/2(. بسیاری از فقها، از جمله آیت الله خویی، این مسئله را 
مبتنی بر قول مشهور دانسته اند. به عنوان نمونه، آیت الله خویی این مطلب را به عنوان 
اشکال مطرح کرده و در موسوعۀ فقهی خود گفته است: »هذا لا يستقيم على ما بنى 
)قدس سره( عليه...« )خویی، 1418ق، 325/23(. همچنین در تعلیقۀ عروه آمده است: 
»هذه المســئلة... مبنيّّة على مسلك المشــهور في وقت تعلّّق الزكاة «2 )یزدی، 1428ق، 

‌130/2 و 131، آملی، 1380ق، 17/10 و یزدی، 1409ق، 127/11(.

7.1. واکاوی این مسئله در کتب فقهی
با رجوع به کتب فقهی، مسئلۀ »عروه« که پیش تر ذکر شد، به صورت دقیق تری 
فهمیده می شــود. علامه حلی با پذیرش قول مشهور فرموده است: »يتعلّّق الوجوب 
عند بدوّّ الصلاح، و هو انعقاد الحِِصرِِم، و إشتداد الحبّّ و إحمرار التمرة و إصفرارها« 
)حلی، 1413ق، 341/1، حلی، 1410ق، 283/1 و حلی، 1414ق، 142/5(. ایشان پس از بیان زمان 
تعلق زکات در غلات اربعه، به بحث نصاب پرداخته و می فرماید که نصاب در زمان 
خشکی تمر مورد ملاحظه قرار می گیرد. بدین ترتیب، ضمن تبیین زمان تعلق زکات، 

معیار نصاب نیز زمان خشکی محصول است.
علامه حلی فرع دیگری را مطرح نموده و گفته است: اگر خرمای تازه ای مصرف 
می شود به این دلیل که با خشک شدن وزن آن به طور متعارف کاهش می یابد، زکات 
آن نیز واجب اســت؛ اما چون محصول اصلًاً باقی نمی ماند تا بتوان وزن خشک آن 
را ملاک قرار داد، در مورد چگونگی تحقق نصاب ســؤال مطرح می شود که وقتی 

شده است: »الأقوى عدم الوجوب؛ نظراًً إلى أنّّ المستفاد من النصوص كون وقت الوجوب حين صدق الاسم، و ما دام 
لم يصدق الاسم لم يتعلّّق الوجوب؛ فلا يجب أداء الزكاة قبله« )بنی فضل، 1381، ص 208(.

1. »مِِن أردأ التمر« )فراهیدی، 1409ق، 116/5 و ر.ک. فیروزآبادی، 1415ق، 376/3(.
2. آیات حائری، کاشف الغطاء، روحانی و مکارم نیز این تذکر را در این قسمت عروه ذکر کرده اند.
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محصول تا زمان خشــک شدن نگه داری نمی شــود، چه باید کرد؟ آیا وزن خشک 
همان نوع خرما معیار است یا وزن خشک از نوع هم جنس آن؟1 علامه حلی در پاسخ 
به این سؤال می فرماید: وزن خشک همین نوع خرما معیار است؛ بنابراین اگر همان 
خرما بماند و خشک شود و وزن خشک آن به نصاب برسد، زکات آن واجب خواهد 

شد. وی همچنین قول دوم شافعی را نقل می کند )حلی، ۱۴۱۴ق، ۱۴۸/۵(.
طبق نظر علامه در این فرع، در اصل لزوم زکات بحثی نیست و تنها در پاسخ به این 
پرسش که آیا خشک شدۀ همین نوع از خرما معیار نصاب است یا وزن خشک شدۀ 
هم جنس آن، می فرماید: خشکِِ همین نوع خرما معیار است؛ اما این مسئله با اشکال 

و اختلاف هایی در میان فقها مطرح شده و سه قول در این باره ذکر شده است:
1( مطلقاًً زکات ندارد.
2( مطلقاًً زکات دارد.

3( اگــر فرض شــود که آن را تــازه مصرف نکننــد و باقی بمانــد، باید دید به 
خشک شــدۀ آن، اســم تمر صدق می کند یا نه؛ اگر صدق کند، زکات دارد، وگرنه 

زکات ندارد.
علامه حلی قائل به قول دوم است. خود این قول دوم به دو قسم تقسیم می شود: 
 الــف( زکات دارد و معیــار نصاب، خرمای خشک شــدۀ همین نوع خرماســت؛

ب( زکات دارد؛ اما معیار نصاب، خرمای خشک شــده از هم جنس این خرماست، 
نه خود این نوع.

علامه حلی قســم »الف« را پذیرفته اســت )حلی، 1414ق، 142/5( و صاحب عروة 
الوثقى نیز به تبع ایشان، همین قول را در عروه مطرح کرده است؛ اما صاحب مدارک 
و صاحب جواهر قائل به قول سوم هستند )موسوی، 1411ق، 136/5؛ نجفی، 1404ق، 212/15 

و 213؛ یزدی، 1409ق، 290/2(.
توضیح نظر صاحب جواهر آن است که حتی اگر قول مشهور را بپذیریم و زمان 

1. مراد از فرض دوم این اســت که در مورد مقدار خرمایی که در حال حاضر تر و تازه اســت، اگر معادل آن از نوعی 
دیگر از خرما - که خشــک می شــود - در صورت خشک شــدن به نصاب برســد، تحقق نصاب در همین خرمای 

تازه مصرف نیز فرض می شود و زکات آن واجب خواهد بود.
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تعلق زکات خرمــا را زمان احمرار و اصفرار محصول بدانیم، باز هم خرمایی که در 
مرحلۀ رطب )پس از احمرار و اصفرار( مصرف شــده است، مشمول زکات نخواهد 

بود؛ چون بر نوع خشک شده اش عنوان »تمر« صدق نمی کند.
کید می شــود که تمام این سه قول، در چارچوب مبنای مشهور در بحث  لکن تأ
وقت تعلق زکات مطرح شده اند؛ یعنی اگر مانند مشهور قائل باشیم که با تحقق بدوّّ 
صلاح، زکات بر خرما تعلق می گیرد، در این صورت اســت که این سه قول معنادار 
خواهــد بود. علامه حلی به صورت فتوایــی و صاحب جواهر به عنوان احتیاط، قائل 
به قول مشــهور هســتند )نجفی، 1404ق، 220/15(؛ بنابراین فتاوای ایشان در این مسئله با 
مبنای شــان منطبق اســت و صحیح تلقی می شــود؛ اما صاحب عروه که زمان تعلق 
زکات در خرمــا را وقتی می داند که عنوان »تمر« صــدق کند، ظاهراًً صدور چنین 
فتوایی از ســوی او با مبنای اصولی اش ناســازگار است و نمی تواند مستند صحیحی 

داشته باشد.
اما طبق قول مشهور دربارۀ زمان تعلق زکات در خرما، علت وجوب زکات در این 
فرض روشن است؛ زیرا زمان تعلق زکات، هنگام احمرار و اصفرار خرما است و در 
این فرع، خرما در مرحلۀ رُُطبی مصرف شده است. از آنجا که مصرف خرما پس از 
زمان تعلق زکات صورت گرفته، اگر فرض شود که مقدار خشک شده آن به نصاب 

می رسد، پرداخت زکات واجب خواهد بود.
امــا چرا برخی از فقهایی که قول مشــهور را دربارۀ زمان تعلق زکات پذیرفته اند، 
قائل انــد که این نوع خرما مطلقــاًً زکات ندارد، یا بر این باورند که اگر بر خشــک 
ایــن نوع خرما »تمر« صدق نکند، هرچند بعــد از مرحلۀ احمرار و اصفرار مصرف 
شــده باشد، زکات واجب نیســت؟ در پاسخ به این ســؤال گفته شده است: چنین 
نوعــی از خرما مطلقاًً زکات ندارد؛ زیرا ادلۀ زکات خرما منصرف به خرمایی اســت 
که به طور متعارف تا مرحلۀ تمر شــدن باقی می ماند. همچنین به استناد این نکته که 
پیامبر اکرم؟ص؟ دربارۀ خرماهای کم ارزش و پست همچون »أمّّ جعرور« و »معافارة« 

فرمودند: زکات ندارند )کلینی، 1407ق، 514/3(.
اینکه برخی دیگر از فقها قائل به تفصیل شــده و گفته اند: اگر بر خشک این نوع 
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خرمــا »تمر« صدق کند، زکات دارد و در غیر این صورت زکات ندارد، به این علت 
خواهد بود که آنچه در اخبار ذکر می شود، عنوان »تمر« است؛ یعنی حتی اگر - مطابق 
با قول مشــهور - بپذیریم که زمان تعلق زکات، زمان احمرار و اصفرار اســت، با این 
حال، بر اساس روایات زکات غلات، وجوب زکات مشروط به این است که محصول، 
درنهایــت، اگر باقی بماند، بر آن »تمر« اطلاق شــود؛ اما اگر بر خشــک این خرما 
اساساًً »تمر« صدق نکند، روایاتِِ زکات که زکات را در مورد »تمر« مطرح کرده اند، 
اساساًً شامل چنین محصولی نمی گردند. اگر بر خشک آن »تمر« صدق کند، فرقی 
نمی کند که محصول تا زمان تمر شدن باقی بماند یا نه و در هر صورت، اگر نصاب 
محقق شــود، زکات آن واجب اســت )منتظری، 1409ق، 357/1؛ روحانــی، 1418ق، 83/2(.
با توجه به توضیحات پیش گفته، این پرســش مطرح می شود که آیا فقهایی مانند 
امام خمینی و صاحب عروه - که مبنای ایشــان در تعلق زکات به خرما، صدق اسم 
تمر است - به اشتباه، این مسئله را که مبتنی بر نظریۀ مشهور است، در فتاوای خود 
ذکر کرده اند؟ در پاســخ باید گفت: خیر، چنین نیســت. همان طور که با استناد به 
کلام علامه حلی توضیح داده شــد، بحث این مســئله ناظر به این نکته است که در 
مورد این نوع خاص از خرما، اگر قائل به تعلق زکات شویم، آیا معیار نصاب، خشکِِ 
همان نوع خرماســت، یا وزن خشــکِِ هم جنس آن؟ بنابراین، اگر صاحب عروه نیز 
این مســئله را ذکر کرده، به نظر می رســد علی المبنا باشد، نه بر اساس پذیرش مبنای 

مشهور.
به بیان دیگر، در این مســئله صاحب عــروه تصریح می کند که بر فرض پذیرش 
مبنای مشهور در زمان تعلق زکات خرما، قول صحیح در مسئلۀ نصاب آن است که 
معیار نصاب، خشکِِ خودِِ همان نوع خرما باشد، نه خشکِِ هم جنس آن. مؤید این 
مطلب آن اســت که در عروه الوثقی، در مسئلۀ دوم از بحث زکات، مسئلۀ نصاب را 
مطرح کرده و ســپس در مسئلۀ سوم می نویســد: »في مثل البربن و شبهه من الدقل 
الــذي يؤكل رطباًً و إذا لم يؤكل إلى أن يََجِِف� يََقل تمرة أو لا يصدق على اليابس منه 
التمر أيضاًً المدار فيه على تقديره يابســاًً...« )یــزدی، 1409ق، 290/2(. کلمۀ »أیضاًً« به 
این مطلب دلالت دارد که در ســایر اقسام خرما، معیار تحقق نصاب، خشکِِ همان 
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محصول اســت و نه خشــکِِ از نوع دیگر، در مورد این نوع خاص از خرما نیز، اگر 
زکات آن را واجب بدانیم، ملاک نصاب، خشکِِ خودِِ همان نوع خرما خواهد بود.

با توضیحات بیان شــده، روشــن گردید که متن توضیح المسائل امام خمینی که 
فرموده اســت: »خرمایی که تازۀ آن را می خورند و اگر بماند خیلی کم می شــود؛ 
چنانچه مقدارش به حدّّی باشــد که خشــک آن به ۲۸۸ من و ۴۵ مثقال کم برسد، 
زکات آن واجب اســت« )خمینی، ۱۴۲۴ق، ۱۱۷/۲(. با مبنای ایشان سازگار نیست و طبق 
مبنای وی باید گفت که در این فرض، زکات به محصول تعلق نگرفته است؛ اما دلیل 

ذکر این مسئله همان نکاتی است که در متن پیشین بیان شد.

جمع بندی مطالب
1. در تبییــن وقت تعلق زکات غلات اربعه، باید دقیقاًً بــه عبارت به کار رفته در 

کلام فقیه توجه شود و مبنای فقیه مبتنی بر معیار ذکرشده تبیین گردد.
2. در خرمــا، زمــان تعلق زکات یا »بدوّّ صلاح« معرفی شــده، یــا »احمرار و 

اصفرار«، یا »صدق اسم تمر«.
3. اگر فقیهی احمرار و اصفرار یا بدوّّ صلاح را معیار بداند، مراد همان مرحله ای 
اســت که در عربی »بُُســر« و در فارسی »خارََک« نامیده می شــود؛ این قول، قول 

مشهور است.
4. اگر فقیهی معیار را صدق اسم تمر بداند، ظاهراًً مرادش این است که خرما از 
مرحلۀ بُُســر عبور کند، از مرحلۀ رطب نیز بگذرد و پس از آن تمر بر آن صدق کند 

و زکاتش واجب شود.
5. مســئلۀ ســوم در بحث زکات در عروه، خلط مبنا نیست و صاحب عروه این 

مسئله را علی المبنا ذکر کرده است.
کید کرد که طبق مبنــای صاحب عروه و امام خمینی، وقتی خرما در  6. بایــد تأ
زمان رطب بودن مصرف می شــود، زکات ندارد؛ هرچند از توضیح المسائل فارسی 
امام خمین ی گاهی این برداشــت می شود که بعضی خرماها حتی اگر در زمان رطب 

بودن مصرف شوند، زکات دارند!
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روحانی، ســیدمحمد. )1418ق(. المرتقی الی الفقه الارقی، کتاب الزکاة. تهران: مؤسسة الجليل 

للتحقيقات الثقافية.
سیستانی، سیدعلی)حسینی(. )1443ق(. توضیح المسائل جامع. مشهد: نسخۀ منتشر در سایت 

معظم له.
طریحی، فخرالدین بن محمد. )1375(. مجمع البحرين. تهران: مرتضوى.

طوسی، محمد بن حسن. )1387ق(. المبسوط في فقه الإمامية. تهران: المكتبة المرتضوية لإحياء 
الآثار الجعفرية.

طوسی، محمد بن حسن. )1400ق(. النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى. لبنان: دار الكتاب العربي.
عاملی جزینی، محمد بن مکی )شــهید اول(. )1417ق(. الدروس الشرعية في فقه الإمامية. قم: 

دفتر انتشارات اسلامى.
عاملی جزینی، محمد بن مکی )شهید اول(. )1414ق(. غاية المراد في شرح نكت الإرشاد. قم: 

انتشارات دفتر تبليغات اسلامى.
عاملی مکی، زین الدین )شهید ثانی(. )1412ق(. الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية )سلطان 

العلماء(. قم: انتشارات دفتر تبليغات اسلامى.
عاملــی مکی، زین الدین )شــهید ثانی(. )1410ق(. الروضة البهية في شــرح اللمعة الدمشــقية 

)کلانتر(. قم: كتابفروشى داورى.
عاملی مکی، زین الدین )شهید ثانی(. )1413ق(. مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام. قم: 

مؤسسة المعارف الإسلامية .
فاضل آبی، حســن بن ابیطالب. )1417ق(. كشــف الرموز في شــرح مختصر النافع. قم: دفتر 

انتشارات اسلامى.
فراهیدی، خلیل بن احمد. )1409ق(. كتاب العين. قم: هجرت .

فیروزآبادی، محمد بن یعقوب. )1415ق(. القاموس المحیط. بیروت: دار الكتب العلمية.
فیومی، احمد بن محمد. )1414ق (. المصباح المنير في غريب الشــرح الكبير. بیروت: موسســه 

دار الهجرة.
کرکی، نور الدين على بن حســین. )1414ق(. جامع المقاصد في شــرح القواعد. قم: مؤسسه آل 

البيت؟عهم؟.
کلینی، محمد بن یعقوب. )1407ق(. الكافی. تهران: دار الكتب الإسلامية.

مرعشی نجفی، شهاب الدین. )1406ق(. منهاج المؤمنين. قم: انتشارات كتابخانۀ آيت الله مرعشى.
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منتظری، حسينعلي. )1409ق(. كتاب الزكاة. قم: مركز جهانى مطالعات اسلامى.
موسوی، سیدمحمد. )1411ق(. مدارک الأحكام. بیروت: مؤسسه آل البيت؟عهم؟.

نجفی، حســن )کاشــف الغطاء(. )1422ق (. أنوار الفقاهة، كتاب الزکاة. نجف: مؤسسه كاشف 
الغطاء.

نجفی، محمدحسن. )1404ق (. جواهر الكلام. بیروت: دار إحياء التراث العربي .
یــزدی، ســیدمحمدکاظم. )1409ق(. العــروة الوثقــى. چــاپ دوم، بیروت: مؤسســة الأعلمي 

للمطبوعات . 
یزدی، سیدمحمدکاظم. )1428ق(. العروة الوثقی مع التعلیقات. قم: مدرسة علی بن ابیطالب؟ع؟.
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